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  چکیده 
اي جدیـد  دهد کـه از زاویـه  شناسی آثار ادبی، این امکان را به خواننده میروان يهمطالع

اي، ترین و معتبرتـرین سـند اسـطوره   به بررسی و بازبینی اثر ادبی بپردازد. شاهنامه مهم
ایرانی است. در این جستار نویسنده کوشیده است بـا اسـتفاده از روش   حماسی، تاریخی 

شناسـی مـورد   هاي این اثر بـزرگ را از دیـدگاه روان  تحلیلی یکی از شخصیت -توصیفی
شـناختی جمشـید، یکـی از    ارزیابی قرار دهد. ایـن مقالـه مـدعی اسـت از دیـدگاه روان     
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ي تامین نیازهاي زیستی و روانی هموبد به خاطر دغدغ -قهرمانان شاهنامه در نقش شاه 
ترین فرد شاهنامه بـدانیم. هـوش سرشـار او در درك موقعیـت،     محق است، او را باهوش

انطباق با محیط و رفتار هوشمندانه براي حل مساله، باعث تحول زنـدگی انسـان بـدوي    
-رد که بـی شد. اما افزایش رفاه اجتماعی توام با احترام مردم، این توهم را در او ایجاد ک

نظیر است. باور خودکارآمدي بر انعطاف شخصی او تاثیر گذاشت. احساس خـود ارزشـی   
عظیم و اعتماد به نفس کاذب او را دچار اختلال شخصیت خودشیفتگی کـرد. مغرورانـه   

ي خود نگریست. با نخوت خود را فردي آرمانی دانست. تا اینکه بـه بـادافره   به خودانگاره
ترین مرگ شاهنامه جان سپرد. با اسـتناد بـه کتـاب معتبـر     ه فجیعناسپاسی بر یزدان، ب

DSM-5  ي بیـان شـده در مـورد افـراد داراي اخـتلال      گانـه هـاي نـه  و تطبیق ویژگـی
دچـار   موبد ایرانی، به این اختلال روانـی  -جمشید، شاهتوان اثبات نمود می» نارسیسم«

  بود.
 اخـتلال شخصـیت  جمشـید،  شناسـی،  نقـد روان شـاهنامه،   ها :کلیدواژه

  .»نارسیسیم«
  

  مقدمه
 Sigmund)شناسـی اسـت. فرویـد    یکـی از جـذابترین نقـدهاي ادبـی، نقــد روان    

freud)        نخستین فردي بود که به این شـاخه از نقـد ادبـی هویـت بخشـید. (صـنعوي و
) علاوه بر این، فروید با استفاده از متون ادبـی  513: 1391؛ احمدي،57: 1382همکاران، 

هاي آثار ادبی براي نامگـذاري بسـیاري از نظریـاتش، عمـلاً بـین      با استفاده از شخصیتو 
-با تـداوم رونـد نقـد روان    )19: 1374شناسی، ارتباط برقرار نمود. (یاوري، ادبیات و روان

هاي گوناگون، اکنون هر خوانش و برداشت متفـاوتی  شناسی متون ادبی، آن هم در شاخه
  آن اثر ادبی گردد.  يهاي از مفاهیم و معناهاي تازعث نمایش جلوهتواند بااز یک متن می

اي، حماسـی و تـاریخی ماسـت.    ترین و معتبرترین سند اسطورهگمان شاهنامه مهمبی
عظمـت خـود انعطـاف خاصـی دارد کـه       يه) و این اثر ارزشمند با هم183: 1390(صفا، 

اي هاي تلفیقی و بینارشتهاستفاده از دیدگاههاي نوبنیاد نقد ادبی با توان آن را با روشمی
هاي جدید مورد نگرش و بررسی قرار داد و با استفاده از تعبیـر و تفسـیر نـوین از    از زاویه

  معانی پنهان آن پرده برداشت و لذّت خوانش متفاوت را در آن درك کرد. 
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ر شـاهنامه  در این جستار نویسنده کوشیده است، به بررسی و تحلیل رفتار جمشـید د 
را در رفتـار  » نارسیسـیم «بپردازد و با استفاده از ابیات شاهنامه مصـادیق اخـتلال روانـی    

شناسی یکی از معتبرتـرین مراجـع   جمشید مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد. در علم روان
راهنمـاي  «براي دریافت و فهم ویژگی و صفات افـراد داراي اخـتلال روانـی کتـاب مهـم      

است. ایـن کتـاب توسـط    » DSM-5«معروف به کتاب » ي اختلال روانیتشخیصی آمار
است و هر ساله با توجه به اطلاعات جدیـد بـازبینی   پزشکان امریکا تالیف شدهانجمن روان

شود. در این مقاله این کتاب، به عنوان منبع اصلی شناخت اخـتلالات شخصـیتی مـد    می
شناسی مرضی نیز به این پردازان رواننظریه نظر قرار گرفته است؛ زیرا دیگر نویسندگان و

  اند.کتاب ارجاع داده
هاي شاهنامه، چنـدین مقالـه و کتـاب    ي اخیر در مورد بررسی شخصیتدر چند دهه

هـاي  ي شخصـیت شناسـانه ارزشمند به نگـارش درآمـده اسـت. امـا از دیـدگاه نقـد روان      
ي تنهـا در ایـن میـان مقالـه     .اسـت شاهنامه، خصوصاً جمشید تاکنون کتابی تالیف نشـده 

نقـد اسـاطیري شخصـیت    «ارزشمندي از محمد جعفر یاحقی و فـرزاد قـائمی بـا عنـوان     
وجود دارد که در آن به نقد اسـاطیري ایـن شخصـیت     »جمشید از منظر اوستا و شاهنامه

ي ) مقالـه 305-273: 1386در شاهنامه و اوستا پرداخته شـده اسـت. (یـاحقی و قـائمی،     
 » ررسی وجوه اشتراك و افتراق جمشید و یمه در شاهنامه و اوسـتا ب«با عنوان دیگري نیز 

) کـه ایـن مقالـه اخیـر     160-141: 1394به قلم خانم زهره سرمد نیز وجود دارد (سرمد، 
ي قبلی به بررسی شخصیت جمشید در متـونی چـون اوسـتا و شـاهنامه     نیز همانند مقاله

قی شخصیت جمشید در متون ذکـر شـده را مـورد    هاي اشتراکی و افتراپردازد و جنبهمی
هـا بـه   تـرین نوشـته  دهد. مقالات مذکور از لحاظ موضـوعی نزدیـک  نقد و بررسی قرار می

ي حاضر هستند؛ اما تفاوت بسیار اساسی با این مـتن دارد. از جملـه اینکـه موضـوع     مقاله
هاي یـاد شـده   پژوهشپزشکی است که در اساسی این مقاله اختلال روانی از دیدگاه روان

  است. ذکري از آن به میان نیامده
ترین آثار حماسی ادبیات جهـان کـه   شاهنامه روایتی اپیزودیک است. یکی از برجسته

هـاي جدیـد را بـه    هـاي تـازه و تحلیـل   همواره به خاطر دقایق و ظرایف آن مجال کشـف 
توانـد  شناسـی مـی  وانهاي شـاهنامه از منظـر ر  دارد. بررسی روایتپژوهشگران ارزانی می

براي پیـاده کـردن تحلیـل    «هاي پنهان شخصیتی قهرمانان آن گردد. منجر به کشف لایه
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شناسی، هر متنی را باید به دو گونه خواند یکی به صورت ظاهري و یکی هم خواندن روان
ایـن دو گونـه   ) «18:  1392(دهقـانی،  » آنچه کـه در مـاوراء و پشـت نوشـته قـرار دارد.     

یکی خواندن به شـکل کلاسـیک اسـت      (Jacques Derrida)ر نظر دریداخواندن د
-هشکنی است. در این شـیو ساخت يهبا درك همان معانی ظاهري و یکی خواندن به شیو

زده بلکـه تـلاش بـراي بـه وضـوح      و واپس (unconscious) دوم نه تنها ناخودآگاه ي
) و نیـز  (Preconsciousآگـاه  و پـیش  (Conscious)بین خودآگاه  يهدیدن رابط

) را از روانکــاوي بــه (Verbal representation) و فرانمــود کلامــی (Phoneآوا 
تـوان بـه درك معـانی    ) بنابراین بـا ایـن شـیوه مـی    5: 1384(صنعتی، » گیرد.عاریت می

  جدیدي از متن که تاکنون مورد غفلت واقع شده است، نائل آمد.
یت فشرده در شاهنامه آمده است که حدود تمام داستان جمشید در صد و نود و سه ب

هفتاد و سه بیت در مورد جمشید از آغاز تا ناسپاس شدنش به یزدان، صد و سه بیـت در  
مورد داستان ضحاك و پدرش و هفده بیت نیز در مورد چگونگی مرگ جمشید بیان شده 

گیتـی   است. در همان هفده بیت پایانی، فردوسی دیدگاه خود را در مورد مرگ جمشـید، 
کنـد. در ایـن ابیـات پایـانی،     وفا و سراي سپنجی که جز رنج حاصلی ندارد، بیـان مـی  بی

زند و خود واقعی را که تا آن زمان، نهفته اسـت،  فردوسی پرسونا یا بعد بیرونی را کنار می
  سازد.  نمایان می

  
  جمشید:

جـم در   ي نخسـتین آن + شید ساخته شده است. پـاره  ي جمنام جمشید از دو پاره«
) در yama) و در سانسـکریت، یمـه (  yima) و در اوسـتایی، ییمـه (  yamپهلوي، یم (

ــاره   ــو اســت. پ ــان و دو قل ــه معنــی توام ــاد ب ي دوم آن، شــید در اوســتایی خشــئته  بنی
)xshaetaرود و بـه معنـی درخشـان اسـت.     ) همان است که در خورشید نیز به کار می

    )275: 1386(یاحقی و قائمی، 
ي پیشدادي است. فردوسـی بـا   ترین پادشاهان دورهترین و مهمکی از بزرگجمشید ی

بنـدد و در ایـن   کند. کسی که پند پدر را به کار مـی صفت گرانمایه، داستان او را آغاز می
کار یکدل است و داراي فر شاهنشاهی است و جهان سراسـر او را رهـی گشـته اسـت. در     

ي دست شسته و همه حتی دیو، مرغ و پـري در  اش، جهان از جنگ و داورزمان پادشاهی
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یابـد،  شـهر مـی  نظیري که جمشید در مقام پادشـاه ایـران  عظمت بی«تحت فرمان اویند. 
هاي اسـاطیري ایـران باشـد و آرزوهـاي     ترین دورهشود، عصر او یکی از درخشانباعث می

از جهـانی   قومی یک ملت در سیماي او نمود پیـدا کنـد. در ایـن دوره، تصـویري آرمـانی     
شـود کـه درخشـش خورشیدسـان شخصـیت جمشـید در مرکـز ایـن         مطلوب ترسیم می

) جمشـید خـود بـه    274: 1386(یاحقی و قـائمی،  » کند.ي جمعی خودنمایی میخاطره
-داشتن فره ایزدي، شهریار بودن و موبد بودنش واقف بود و با این امتیازات بـر خـود مـی   

کوتاه کند و روان را به سـوي روشـنایی رهنمـون     بالید. قصد داشت دست بدان را از بدي
  )  1/44: 1366نماید. (ر.ك فردوسی، 

  
  هوش و خلاقیت:

هوش قابلیت عمومی درك و استدلال و همچنین به معنـی توانـایی اتخـاذ رفتارهـاي     
؛ 357: 1365سازگارانه یا ابتکاري در برخورد کارآمد با محیط است. (منصور و همکـاران،  

ي هوش، بارزترین فعالیت قواي ذهنی بشر است که قـدرت  پدیده) «123: 1374گنجی، 
) جمشید به خاطر 30: 1384(شمس اسفندآباد، » آورد.سازگاري او را با محیط فراهم می

هـاي هدفمنـد و برخـورد    اش بـراي انجـام فعالیـت   هاي فرديتفکر منطقی و بروز قابلیت
هـاي جمشـید   وزگار اهدا نمـود. موفقّیـت  کارآمد با محیط، خلاقیت خود را به انسان آن ر

  علاوه بر اعطاي مزایاي اجتماعی براي مردم، سند مهم هوشمندي اوست.
شناسان معتقدند: یادگیري از راه تجربه، حلّ مساله از راه بینش، سازگار شدن بـا  روان

 ها براي رسـیدن بـه یـک هـدف    موقعیت جدید، تمرکز و تداوم در به کار انداختن توانایی
هـا  ) ایـن 77: 1387(محتشمی و همکاران،  کنند.مطلوب، قدرت هوشمندانه را ترسیم می

  آیند. هاي جمشید به وضوح به چشم میمواردي هستند که در فعالیت
در زمان کودکی جمشید، دیوان با پـدرش تهمـورث، شـاه کشـور، نبردهـاي سـختی       

تحول را در ذهـن او پدیـد آورد.   ي ها، جرقهي آنداشتند و ترس و واهمه از هجوم دوباره
اش براي حلّ مساله، انطباق با محیط هوش سرشارش در درك موقعیت، رفتار هوشمندانه

اش، باعث تحول زندگی انسان بـدوي در شـاهنامه   توام با اقدام هدفمندانه و تفکر منطقی
  شد. 
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صـر خـود را   تهمورث پدر جمشید راه تامین نیازهاي زیستی و فیزیولوژي انسان هم ع
اي درسـت  ي پوشش بر اندام انسانی برآمد و شـیوه آغاز کرده بود. او پس از آن در اندیشه

  براي پرورش و اهلی کردن تعدادي از حیوانات سودمند را به انسان آموخت.
  پس از پشت میش و بره، پشـم مـوي  
  به کوشش از او کرد پوشـش بـه راي؛  
ــرو،   ــد نیکـ ــه بـ ــدگان هرچـ   ز پوینـ

ــده ددان  ــد؛رمنــ ــی بنگریــ   را همــ
  به چاره بیاوردشـان از دشـت و کـوه ؛   
ــد نیکســاز،  ــان را کــه ب ــان هم   ز مرغ
ــت،  ــان گرفــ ــاورد و آموختنشــ   بیــ
  چو این کرده شـد ماکیـان و خـروس،   
ــید؛    ــردم کش ــه م ــر ب ــاورد و یکس   بی

  

  بریـــد و بـــه رشـــتن نهادنـــد روي   
ــاي.   ــود رهنم ــم او ب ــتردنی ه ــه گس   ب
  خــورش کردشــان ســبزه و کــاه و جــو

ــوش و ــد.  ســیه گ ــان برگزی ــوز از می   ی
  بـــه بنـــد آمدنـــداین دو دد از گـــروه
  چـــو بـــاز و چـــو شـــاهین گردنفـــراز
  جهــانی بــدو مانــده انــدر شــگفت.    
ــه زخــم کــوس     ــا برخروشــید گ   کج
  نهفتـــه همـــه ســـود منـــدي گزیـــد 

  )1/36: 1366(فردوسی،                  
ي بشري امعهراه پدر و رفع نیازهاي ج پس از تهمورث، فرزندش جمشید به فکر ادامه

  اش به قرار زیر بود:خود بود. اقدامات او براي برطرف نمودن نیازهاي جامعه
 ي دشمنان)ساختن آلت جنگی. (براي مبارزه و دفاع در برابر هجوم یا حمله -1
 قصب کردن از کتان، ابریشم، موي قز و رشتن، تافتن، شستن و دوختن -2
 دادن پیشه و حرفه به مردان جامعه -3
 اهتوخشی) –پسویی  –تیشتاریان  –به وجود آوردن لایگان اجتماعی (آتورنیان  -4
 هاسازي با سنگ و گچ براي ساختن دیوار خانهآموزش خشت -5
 هاي بلند و ایوان براي در امان ماندن از گزند  ساختن گرمابه، کاخ -6
 فه شدن)استخراج گوهرهایی چون یاقوت، بیجاده، سیم و زر (براي آراستن و مر -7
 استفاده از بوهاي خوش؛ همانند: بان، کافور، مشک، عود، عنبر و گلاب -8
 اهمیت به پزشکی، درمان و تندرستی افراد و راه گزند را بستن -9

 کشتی ساختن و بر روي دریاها از کشوري به کشور دیگر سفر کردن -10
 تخت شاهی آراستن و مزین کردن به انواع گوهرها و جواهرات -11
  )45-1/41: 1366جشن ساختن و می، جام و رامشگران را خواستن (فردوسی،  -12
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بر طرف کردن نیازهاي فیزیولوژي و روانی مردم آن روزگار چنان سـودمند واقـع شـد    
-ی نمرد. ترتیب اهمیت هـر کـدام از ایـن نیازهـا، از نظـر علـم روان      سکه تا سیصدسال ک

است. نیازهاي مازلو به ترتیب زیر 2زهاي مازلوشناسی مهم است و یادآور ترتیب سلسله نیا
  اند: بیان شده

نیاز فیزیکی و بیولـوژي: (مثـل رفـع گرسـنگی، تشـنگی؛ کـه بـراي زنـده مانـدن           -1
 اند.)ضروري

 نیاز به ایمنی: (احساس امنیت کردن و دور از خطر بودن) -2
 داشتن)نیاز به تعلق و محبت: (به دیگران پیوستن، پذیرفته شدن، تعلق  -3
 نیاز به عزت نفس: (نشان دادن کفایت، مورد تایید و شناخت دیگران واقع شدن) -4
 نیاز شناختن: (نیاز به دانایی و یادگیري براي کسب شغل و به دست آوردن مقام) -5
 نیاز ذوقی: (نیاز به هنر براي تقارن و نظم و زیبایی) -6
هـاي بـالقوه)   اختن توانـایی خود شکوفایی: (رسیدن به تحقـّق نفـس و شـکوفا س ـ    -7

 )566:  1371(اتکینسون و همکاران،
بریم جمشید به عنـوان فـردي   با اندکی تأمل در ترتیب قرار گرفتن این نیازها، پی می

هوشمند در دوران اساطیري علاوه بر پی بردن به اهمیت نیازهاي افراد، دریافت کـه رفـع   
هـاي اولیـه و ضـروري بـراي ادامـه حیـات،       هاي زیستی و فیزیولوژیکی به عنـوان نیاز نیاز

هایی کـه مربـوط   نیازهاي فیزیولوژیک و آن«اهمیت بیشتري نسبت به سایر نیازها دارند. 
به ایمنی و امنیت هستند، عمدتاً ذاتی است در حالی که سایر نیازهاي بالاتر، اجتمـاعی و  

» وختـه شـده اسـت.   هـاي آم عقلانی بوده و شامل ترکیبی از عوامل ذاتی و بیشـتر پاسـخ  
ایست که از نیازهاي اساسی زیستی آغاز ) سلسله مراتب نیازها به گونه65: 1385(فونتانا، 

رسـد. زمـانی کـه نیازهـاي     تري میهاي روانی پیچیدهشود و در سطوح بالاتر به انگیزهمی
تواند وقت و نیـروي خـود را صـرف علایـق ذوقـی و      اساسی ارضا شوند، آن وقت آدمی می

در تاریخ ملل معینی ارضا منطقی نیازهـاي اولیـه آنـان، موجـب صـعود بـه       «کند.  فکري
ه ي بالاتري شده است و در این هنگام گروهمرحله شـان بـه موضـوع    هایی در اجتماع توجـ

  )65: 1385(فونتانا، » هاي بالاتر جلب شده است.رده
                                                

2 Abraham Maslow ) گرایی، قابلیت هر فرد شناسی انسان) پدر روحانی روان1908- 1970آبراهام مازلو
           )  ٢/٣٧٢: ١٣٧٢(شولتز، براي خود شکوفایی را مورد تاکید قرار داد. 
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ا مـورد    تهمورث پدر جمشید نیاز به تامین غذا را پیش از پسرش مرتفع نم وده بـود امـ
ها را به خطر افکنده بود. درست است ي دیوها قرار گرفتن، امنیت جانی آنهجوم و حمله

که تهمورث موفق به شکست دیوها شد، اما این نگرانی براي جمشـید وجـود داشـت کـه     
اش یک بار دیگر در خطر قرار گیرد. بدین دلیل جمشـید  ممکن است امنیت جانی جامعه

  ي حیات به امنیت و تامین جانی اختصاص داد.ت را براي ادامهاین اولوی
ــرد   ــت ب ــی را دس ــت جنگ   نخســت آل
ــا   ــرد آهنـ ــرم کـ ــی نـ ــر کیـ ــه فـ   بـ
  چــو خفتــان و چــو تیــغ و برگســتوان

  

  در نـــام جســـتن بـــه گـــردان ســـپرد  
  چــو خــود و زره کــرد و چــون جوشــنا 
  همـــه کـــرد پیـــدا، بـــه روشـــن روان

  )1/41: 1366(فردوسی،                   
در امان ماندن از گزنـد و یـا   «فردوسی امنیت و اطمینان از ادامه زندگی را با اصطلاح 

  به کار گرفته است. » راه گزند بستن
  

  چـــو گرمابـــه و کـــاخ هـــاي بلنـــد؛ 
  

ــد؛   ــر دردمنـ ــان هـ ــکی و درمـ   پزشـ
ــکار  ــز آشـ ــرد نیـ ــا کـ ــین رازهـ   همـ

  

  چــو ایــوان کــه باشــد پنــاه از گزنــد     
  )1/43: 1366(فردوسی،                     

  در تندرســــــــــتی و راه گزنــــــــــد
ــتار  ــو خواســ ــد چنــ ــان را نیامــ   جهــ

  )1/43: 1366(فردوسی،                     
  

  خودشکوفایی:
انسان نیازهایی دارد، که این سلسله مراتب از نیازهاي اساسی فیزیولوژي شـروع شـده   

تحقـّق بخشـیدن،   رسـند. گـرایش بـه    و به نیازهاي روانی و سرانجام به خودشکوفایی می
ي که در درون آدمی است، خودشکوفایی نـام دارد.  شکوفا ساختن و تحققّ نیروهاي بالقوه

افراد خود شکوفا قادرند به نحوي عینی به زنـدگی بنگرنـد، در اندیشـیدن و رفتـار خـود      
: 1389(اتکینسون و همکـاران،   جوشند. بیشتر مساله مدارند تا خودمدار و بسیار خلاقند.

ها کند و آنهاي فرد میي قابلیتگرایشی باطنی است که کمک به توسعهکوفاییش )104
  شود.بخشد. گرایش فرد به سمت رشد و ترقی، خودشکوفایی نامیده میرا اعتلا می
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گرایش جمشید به شکوفایی در برآوردن نیازهاي فیزیولوژي و روانـی نمایـان شـد. او     
گـرایش بـه   «اما از سوي دیگـر  ؛ اساسی برداشت هايدر راستاي تغییر مثبت و سالم، گام

یـر،  (کارور و شی» گذارد.شناختی مربوط به خود نیز تاثیر میشکوفایی بر برآیندهاي روان
شکوفایی جمشید در ارتقا و اعتلاي عوامل محیطی و روانی بر روان خـود او   )483: 1387

ي مثبت جمشید ث اندیشهشادکامی و رضایت مردم، باعاحساس نیز تاثیر بارزي گذاشت. 
در مورد خودش شد؛ تا جایی که خود را برتـرین دیـد. جمشـید در سـایه خودشـکوفایی،      

ي مردم را به خود جلب نموده بود و کارهایش باعـث رضـایت از او   توجه زیردستان و عامه
کرد. احساس برتر بودن به او، احسـاس  شده بود. پذیرش و توجه مردم به او غرور عطا می

به گیتی جز از خویشـتن  «یافت و داد که هیچ کس را با خود برابر نمیسلطّ و قدرت میت
شناسـان معتقدنـد: افـراد خودشـکوفا ممکـن      دید. روان) نمی1/44: 1366(فردوسی، » را

هـاي دیگـر غافـل    ها شکوفا نمایند ولی از زمینـه است که استعداد خود را در برخی زمینه
  )104: 1389اران، بمانند. (اتکینسون و همک

  
  اختلال شخصیت نارسیسیم:

عصر خـود کـرد.    بدیلی به انساني هوش و ذکاوت خود خدمات بیجمشید با پشتوانه
هـا بـود. از رنـج و    ي بـزم این که مردم به شادي پرداختند. می و جام و رامشگران آراینده

دلیر، نـه سـرما   به شهریاري جم «بدي آگهی نداشتند و در طول سیصد سال کسی نمرد. 
ها موجب گردیـد،  همین )137: 1385(دوستخواه، » بود و نه گرما نه پیري بود و نه مرگ.

همه با احترام و تکریم به فرمان جمشید گوش بنهند و در بارگاه او، بسان رهی باشند. تـا  
دار، جمشید، متوجه عظمت و بزرگـی خـود گردیـد. او در گیتـی بـه جـز از       این که جهان

ي خود شده بود. افکارش به شکلی افراطی بـر خـودش   دید. فریفتهکسی را نمیخویشتن 
نشـدنی بـه سـتایش و پـذیرش از سـوي دیگـران داشـت.        معطوف شده بود. نیاز سـیراب 
ماننـد اسـت، او را از مـردم متمـایز     بینی و تصور اینکه بـی احساس اهمیت زیاد، خویشتن

پنداشت. این افکار او را دچار اخـتلال  ن میکرد. او خود را موجودي مجزا و قابل تحسیمی
  خودشیفتگی کرد.

یکی از معتبرترین مراجع براي دریافت و فهـم ویژگـی و صـفات افـراد داراي اخـتلال      
 DSM-5 روانی کتاب مهم راهنماي تشخیصی آماري اختلال روانی معـروف بـه کتـاب    
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چند سال یـک بـار بـا     پزشکی امریکا تالیف شده و هراست. این کتاب توسط انجمن روان
شود. در این مقاله این کتاب، به عنـوان منبـع اصـلی    توجه به اطلاعات جدید بازبینی می

-شناخت اختلالات شخصیتی مد نظر قرار گرفته است؛ زیـرا دیگـر نویسـندگان و نظریـه    
  اند. شناسی مرضی نیز به این کتاب ارجاع دادهپردازان روان

نشـانه، ذکـر شـده     نهاختلال شخصیت خودشیفته  در این کتاب براي ملاك تشخیص
است و همچنین ذکر شده است که کسانی که به این اختلال دچار هستند، حـداقل پـنج   

  ي زیر در رفتارشان نمایان است.مورد از موارد نه گانه
 اي دارد.احساس اهمیت شخصیت بزرگ منشانه -1
 آل است.بایی یا عشق ایدهموفقیت، قدرت، ذکاوت، زی پردازيمشغول خیالدل -2
 نظیر است.معتقد است که او استثنایی و بی -3
 به تحسین بیش از حد نیاز دارد. -4
 احساس سزاواري دارد. -5
 کند.هایش از دیگران سوءاستفاده میبراي رسیدن به هدف -6
 دلی است. مایل نیست احساسات و نیازهاي دیگران را تایید کند.فاقد هم -7
 ورزند.کند یا معتقد است که دیگرن به او حسد میبه دیگران حسادت میاغلب  -8
 )DSM-5) ،1393 :1012دهد.هاي متکبر و پر نخوت نشان میرفتارها یا نگرش -9

ي چنـدي را  عوامل تعیین کننـده  )خودشیفته(در توصیف اختلال شخصیت نارسیسم 
ف ویژه، نیاز به توجـه مسـتمر،   شمرند؛ احساس افراطی اهمیت داشتن و انتظار الطابر می

هـاي افـراد خودشـیفته    دردي و علاقه به دیگران از ویژگیعزت نفس شکننده، فقدان هم
است. افراد خودشیفته اغلب با رویاهایی در مورد موفقیـت نامحـدود و درخشـان، قـدرت،     

) 518:  1371زیبایی و روابط عشـقی آرمـانی مشـغول هسـتند. (ساراسـون و ساراسـون،       
شود. ایـن  س شدید و غلو آمیز خود مهم بینی به صورت خودخواهی شدید ظاهر میاحسا

  )242: 1373دهند. (شاملو، هاي خود را خیلی بزرگ جلوه میافراد استعدادها و پیشرفت
ي کلمه«اند؛ گرفته» نارسیس«ي پویشی این اختلال روانی را از واژهشناسان روانروان

شود که عاشـق  ی در مورد مرد جوانی بنام نارسیس برگرفته میاي یوناننارسیسم از افسانه
-تصویر خود در آب شد. چون هرگز نتوانست به تصویر دست یابد؛ تصویري کـه فکـر مـی   

 )518: 1371(ساراسون و ساراسون،» کرد پري دریایی باشد، غمگین گشت و عاقبت مرد.
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را نسـبت بـه هـر چـه      ي خودشیفتگی و خودپرستی، که هر مـرد و زنـی  نخستین نمونه«
تـرین صـورت در نارسـیوس دیـده شـده      سازد، به روشناعتنا میخارج از وجود اوست بی

  )  853: 1376(هایت، » است.
بالید و اعتقاد داشت هنـر در جهـان از او پدیـد    نظیر خود میجمشید نیز به قدرت بی

اب و آرامـش  آمده است و تخت شاهی مرد ناموري چون او را به خود ندیـده، خـور و خـو   
  مردم از اوست.  

  هنــر در جهــان از مــن آمــد پدیــد؛ «...
  جهــان را بــه خــوبی مــن آراســـتم؛    
  خور و خـواب و آرامتـان از مـن اسـت؛    
ــاهی مراســـت؛  ــیم شـ   بزرگـــی و دیهـ

  

ــد.    ــامور، تخــت شــاهی ندی   چــو مــن ن
ــتم.    ــا خواس ــی کج ــت گیت ــان اس   چن
  همان پوشـش و کامتـان از مـن اسـت.    

  »پادشاسـت؟ که گوید که:جز من کـس  
  )1/44: 1366(فردوسی،                  

ویژگی اصلی اختلال شخصیت خودشـیفته، الگـوي فراگیـر بـزرگ منشـی، نیـاز بـه        «
هـاي  شـود و در زمینـه  تحسین و فقدان همدلی است که در اوایل بزرگسـالی شـروع مـی   

منشانه دارند مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به این اختلال احساس اهمیت شخصی بزرگ
هاي خـود را بـزرگ جلـوه    کنند و موفقیتهاي خود را زیاد برآورد میها معمولاً تواناییآن
خیالی تصور کننـد  رسند. امکان دارد با خوشزن و متظاهر به نظر میدهند. اغلب لافمی

هـا قایـل هسـتند و وقتـی تحسـینی را کـه       هاي آنکه دیگران همان ارزش را براي تلاش
» کننـد. شـود، تعجـب مـی   کنند سزاوار آن هستند حاصل نمیدارند و احساس می انتظار

)DSM-5 ،1393 :1012(  
  
 منشانه:احساس اهمیت و احساس شخصیت بزرگ -

جمشید در شاهنامه کارهاي بسیار مهمی براي رفاه عمومی انجـام داد. کارهـایی کـه    
ه نخستین کاري که جمشید رضایت مردم را از زندگی بیشتر نمود. بر پایه گزارش شاهنام

ها نیـرو بخشـد راه را بـر بـدي ببنـدد.       پیش گرفت ساختن ابزار جنگ بود تا خود را بدان
آهن را نرم کرد و از آن خـود و زره و جوشـن و خفتـان و برگسـتوان سـاخت. سـپس بـه        
پوشش مردمان گرایید و از کتان و ابریشم و پشم جامه ساخت و رشتن و بافتن و دوخـتن  

هاي مردمان را سامان داد و پیشـه وران را   را به مردمان آموخت. پس از آن پیشه و شستن
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گرد هم آورد. آنان را به چهار گروه بزرگ بخش نمود: مردمان دین که کارشـان پرسـتش   
ها جاي داد. دو دیگر جنگاوران، سـه دیگـر برزگـران و گـروه دیگـر       بود و ایشان را در کوه

یوان که در فرمانش بودند را گفت تا خاك و آب را به هـم  ورزان. سپس دکارگران و دست
آمیختند و گل ساختند و آنرا در قالب ریختند و خشت زدنـد. و خانـه و گرمابـه و کـاخ و     
ایوان بر پا کرد. چون کارها کرده شد و نیازهاي نخستین مردمان برآورد، جمشید در فکـر  

ن گوهرهاي گوناگونی چون یـاقوت و  آراستن زندگی مردمان برآمد. سنگ را شکافت و از آ
دلـی  بها چون زر و سیم بیرون آورد تـا زیـور زنـدگی و مایـه خـوش     بیجاده و فلزات گران

مردمان باشد. آن گاه در پی بوهاي خوش برآمد. بر گـلاب، عـود، عنبـر، مشـک و کـافور      
هـا دسـت   ي سفر افتاد و دست به ساختن کشتی زد و بـر آب دست یافت. پس در اندیشه

  )45-1/41:  1366هاي ناشناخته را یافت. (ر.ك فردوسی،  پیدا کرد و سرزمین
طبیعی است که تک تک این کارها در نوع خود، کارهاي بزرگی هستند که در تحـول  
زندگی مردم آن روزگار بسیار موثر و مفید واقع شدند و جمشید بیش از مـردم بـه تـاثیر    

کرد شخصیت قف بود، به این دلیل احساس میمثبت این کارها در زندگی روزمره مردم وا
بسیار مهمی است که توانسته به بهبود زندگی مردم کمک نماید. این اهمیت داشـتن بـه   

  داد.نظیر جلوه میآمیز او را براي خودش بیشکلی اغراق
  
 مشغول موفقیت و قدرت خویشتن:دل -

وي موفقیت خـود تاکیـد   افراد خودشیفته، با وجود پیشرفت در برخی امور، چنان بر ر
یابند و خود را با موفقیت کسب کرده مشغول نظیر میورزند که خود را استثنایی و بیمی
نمایند. درست همانند جمشید که متوجه حکومت و کشورداري خود شـد و در گیتـی   می

-کسی را همانند خود نیافت. این اندیشه او را درگیر این موضوع کرده بود که فـردي بـی  
مشغول این باشند که عملکردشان تـا  امکان دارد آنها [افراد خود شیفته] دل«است. نظیر 

دانند. این [تفکـر] اغلـب شـکل    ها را چقدر مطلوب میچه اندازه خوب است و دیگران آن
  )DSM-5) ، 1393 :1013» گیرد.نیاز به توجه و تحسین مداوم به خود می
ــد    ــی بنگری ــت مه ــه تخ ــک، ب   یکای

  یــزدان شــناس؛ منــی کــرد آن شــاه
  

ــد.    ــی، جــز از خویشــتن را ندی ــه گیت   ب
  ز یـــزدان بپیچیـــد و شـــد ناســـپاس.

  )1/44: 1366(فردوسی،                   
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 نظیر بودن:اعتقاد به استثنایی و بی -
هـا و صـفات   هـا ، فضـیلت  عزت نفس هر شخص بر اساس ارزیابی شخصی از موفقیـت 

ارزشیابی جمشید از خـودش و ایـن کـه بـه     شود. ي شخص از خودش کسب میپسندیده
داد. او خودآرمانی رسیده است، احساس نیرومندي از ارزشمندي بسـیار بـه او دسـت مـی    

اش فریفته شـده بـود و   یافت. به پادشاهینظیر و یگانه میآمیز بیخود را، به صورت توهم
ته شده بود. اما توانست ببیند. جمشید به خود فریفدر گیتی جز از خویشتن کسی را نمی

اش را فقـط بـا   ي مردم را حفـظ کنـد. کارآمـدي   او قادر نبود دیدگاه مثبت و تایید کننده
  سنجید.دیدگاه خود می

ــد؛   ــکر بخوانـ ــان را ز لشـ   گرانمایگـ
ــان   ــا ســالخورده مه ــت ب ــین گف   چن
ــد؛  ــد پدی ــن آم ــان از م ــر در جه   هن
ــتم؛   ــن آراس ــوبی م ــه خ ــان را ب   جه

  ت؛خور و خواب و آرامتان از مـن اس ـ 
ــت؛   ــاهی مراس ــیم ش ــی و دیه   بزرگ

  

  چــه مایــه ســخن، پــیش ایشــان برانــد  
ــه  ــان. «ک ــدانم جه ــتن را ن ــز خویش   ج

ــد.   ــامور، تخــت شــاهی ندی   چــو مــن ن
ــتم.    ــا خواس ــی کج ــت گیت ــان اس   چن
  همان پوشـش و کامتـان از مـن اسـت.    
  »که گوید که: جز من کس پادشاسـت؟ 

  )1/45: 1366(فردوسی،                  
بر مردم، بازخورد منفی داشت. مردم طالب چنـین تکبـري نبودنـد امـا     فخرفروشی او 

جسارت اعتراض و انتقاد در کسی نبود. بزرگان و موبدان هم جرئت چون و چرا نداشـتند.  
در چنین وضعی ارزشیابی منفی اجتماعی منجر به افزایش عزت نفـس دفـاعی در او شـد    

به انتقاد، فخرفروشی و انتقـاد   ي عزت نفس دفاعی حساسیت فوق العاده نسبتمشخصه«
ي نامناسـب در برابـر   کردن از دیگران همراه با غرقه شدن در کار و واکـنش پرخاشـگرانه  

ها همانند عزت عزت نفس دفاعی در بسیاري از موقعیت )383: 1385(کار، » انتقاد است.
د بـه  پذیري فرد بـه چـالش کشـیده شـود، فـر     کند اما زمانی که آسیبنفس بالا جلوه می

کند که با عزت نفس بالا همسویی ندارد. کسانی کـه داراي عـزت نفـس    اي عمل میگونه
-دفاعی هستند، نسبت به انتقاد حساسیت فوق العاده دارند و شروع به فخر فروشـی مـی  

کنند شایسـتگی آنـان بـه چـالش     کنند. افراد با عزت نفس دفاعی، زمانی که احساس می
کننـد و یـا ممکـن اسـت     ایسـتگی خـود فخرفروشـی مـی    شود براي دفاع از شکشیده می

جایی انتقاد معطوف به خـود  دیگران را مورد انتقاد قرار بدهند و با توسل به مکانیسم جابه
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را به دیگران برگردانند. افراد خودمدار سطح متعـادلی از ایـن نـوع عـزت نفـس را دارنـد.       
ه همــراه اســت. شــکل افراطــی ایــن ســنخ، ســازگاري بــا اخــتلال شخصــیت خودشــیفت 

  )385: 1385(کار،
ــنم« ــهی   -م ــر شاهنش ــا ف ــت: ب   گف
  

  »همـــم شـــهریاري، همـــم موبـــدي...  
  )1/41: 1366(فردوسی،                  

  
 نیازمند تحسین بیش از حد: -

نظیر آل و بینگرند. آنان خود را ایدهي خود میافراد خودشیفته مغرورانه به خودانگاره
داننـد. امـا حقیقتـاً در    از حد دارند. خود را فردي آرمانی مـی کنند. نخوت بیش تصور می

پس این اختلال شخصیتی، نیاز شدید به تایید دیگران دارند. شـخص خودشـیفته بسـیار    
کنـد و دائـم نیازمنـد تحسـین دیگـران      متکبر است و نسبت به دیگران با اهانت رفتار می

رنجـوري  هـا باعـث بـروز روان   آن ي واقعیاست. تعارض بین باور اهمیت داشتن و خواسته
شـود  ي آرمانی یک نقاب کاملاً گمراه کننده است که مانع از آن میخودپنداره«گردد. می

رنجوران با زدن ایـن  اشان را بشناسند و آن را بپذیرند. روانرنجور، خود واقعیتا افراد روان
دپنـداري کـه بـه نظـر     کننـد. ایـن خو  هاي درونی را انکار مینقاب بر چهره وجود تعارض

سازد تا باور کنند که به مراتب برتر از آننـد کـه   رنجوران واقعی است، آنان را قادر میروان
    )2/324:  1372(شولتز، » واقعاً هستند.

اي شده بود که درست است که جمشید جهان را به خوبی آراسته بود و جهان به گونه
-، اغـراق »خور و خواب و آرامتان از من اسـت. «خواست. اما منّت نهادن بر مردم که او می

آمیز بود و انتظار این که موبدان اعتراف کنند کسی جز جمشید لایـق پادشـاهی نیسـت،    
داد که نیاز افراطی به تحسین و تایید داشـت.  رنجور میهاي یک فرد رواننشان از نگرانی

و قـدردانی  ي انعکـاس، مشـتاق تحسـین    هاي تشـنه شخصیت«هاي خودشیفته شخصیت
ها همواره نیاز دارند کانون توجه باشند. این افراد در تلاشی سیري ناپذیر براي هستند. آن
افراد مبتلا به ایـن اخـتلال   « )107-106: 1391(پروچاسکا و نورکراس، » اند.کسب توجه

هـا تقریبـاً   [اختلال خودشیفتگی] عموماً به تحسین بیش از حد نیاز دارند عزت نفـس آن 
  )DSM-5) ،1393 :1013ه بسیار شکننده است. هموار

  همان پوشـش و کامتـان از مـن اسـت.      خور و خـواب و آرامتـان از مـن اسـت؛    
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ــت؛  ــاهی مراسـ ــیم شـ   بزرگـــی و دیهـ
ــه موبـــدان ســـرفکنده نگـــون؛      همـ

  

  »که گوید که: جز من کس پادشاسـت؟ 
  چــرا کــس نیارســت گفــتن، نــه چــون.

  )1/45: 1366(فردوسی،                  
 ساس سزاواري فراوان:اح  -

جایگاه اجتماعی جمشید به عنوان شاه توام با داشتن فره ایزدي، داشتن مقـام شـامخ   
هـاي از هویـت جمشـید بـود.     بند، بیانگر جنبهموبدي و پیوند خانوادگی او با تهمورث دیو

هـایش بـود،   هـایی کـه حاصـل خلاقیـت    ها، رشد شخصیتی او همراه با ارزشعلاوه بر این
برد. تفاوت او با دیگر افراد جامعه از نظر پـرورش  او را از فرمانرویی مطلق فراتر می جایگاه

  تر از زندگی، مقامش را در نظر مردم ارتقا داده بود.فهم و درك عمیق
ز رنــج و ز بدشــان نبــود آگهـــی؛                          

  بــه فرمــان مــردم نهــاده دو گــوش؛  
                 

ــوان بســـان رهـــیمیـــان بســـته    دیـ
  ز رامـــش، جهـــان پـــر ز آواي نـــوش.

  )1/44، 1366(فردوسی،                  
-اي متناسب با وضعیت روحی و جسمی به مردمِ کشور، پذیرش این حرفهدادن حرفه

ها توسط مردم و دیگر اقدامات مثبـت، باعـث افـزایش رفـاه اجتمـاعی شـده بـود. ارزش        
جمشـید در میـان جمـع افـزود و رضـایتمندي او از       اجتماعی حاصل از این کار بر مقـام 

اي که جمشید از خود داشت تـوام  ي او را برتري داد. خودانگارهخودش، میزان خودپنداره
» بـه جمشـید بـر گـوهر افشـاندند.     «با تکریم و احترامی که مردم نسبت بـه او داشـتند،   

وبی واقـف کـه کـارگزار    نظیر بـود و بـه خ ـ  جمشید را متوجه خود نمود. او تا آن تاریخ بی
موفق و هوشیاري است. او با قدرت فوق العاده ادراك خود، راه سازگار شدن بـا محـیط را   

  آمیزي داشت.به مردم آموخته بود و براي رفاه زندگی خود و مردم تلاش موفقیت
ــن ســالیان      ــر ای ــا برآمــد ب ــین ت   چن
ــی؛   ــته او را ره ــر گش ــربه س ــان س   جه
  یکایـــک، بـــه تخـــت مهـــی بنگریـــد

  

  مــــی تافــــت از شــــاه ، فرکیــــانه
ــی؛   ــا فرهــ ــدار، بــ ــته جهانــ   نشســ
ــد.  ــی، جــز از خویشــتن را ندی ــه گیت   ب

  )1/44: 1366(فردوسی،                   
باور خودکارآمدي قوي بر انعطاف شخصی جمشید تاثیر گذاشت و در گیتـی کسـی را   

شـد و رضـایتمندي   آرمـانی نزدیـک مـی    ي او به وادي خودهمانند خود ندید. خودپنداره
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بخشید. او بر چالش پادشاهی خود و بر چالش زنـدگی مـردم   مردم از او، آن را سرعت می
  غلبه کرده بود.

  چنین، سال سیصـد، همـی رفـت کـار؛    
ــی؛    ــود آگهـ ــان نبـ ــج و ز بدشـ   ز رنـ
ــه فرمــان مــردم نهــاده دو گــوش؛       ب

  

ــار.  ــرگ، در آن روزگـــ ــد مـــ   ندیدنـــ
ــی؛    ــان ره ــه س ــوان، ب ــته دی ــان بس   می

ــش،  ــوش. ز رامـ ــر ز آواي نـ ــان پـ   جهـ
  )1/44: 1366(فردوسی،                    

داد. داشـتن فـره ایـزدي،    هاي واقعی به او احساس خودارزشـی عظیمـی مـی   موفقیت
افـراد مبـتلا بـه    «بخشـید.  بـه او نخـوت مـی    پادشاهی سرزمین، هوش و نبوغ فوق العاده

نظیـر هسـتند و از   اسـتثنایی یـا بـی   اختلال شخصیت خودشیفته معتقدند که: آنها برتـر،  
هـا اغلـب بـا فریبنـدگی زیـاد،      دیگران انتظار دارند آنها را به این صورت تایید کننـد... آن 

همواره به دنبال برانگیختن تحسـین و سـتایش دیگـران هسـتند. احسـاس سـزاواري در       
: DSM-5)، 1393» انتظار نامعقول این افراد براي برخورد خیلی مطلوب، آشـکار اسـت.  

1013(  
 
 کشی و سوء استفاده از دیگران:بهره -

هاي خیلی خوب و مهمی براي بهبود زندگی داشت، امـا  درست است که جمشید ایده
بـود.   )و حتـی دیـوان  (ها مرهون همیاري و همکـاري مـردم   موفقیت او در تمامی آن ایده

ي عهــده شــناس و خلاقــی بـود، زیردســتانش نیــز از همـان گونــه کــه او پادشـاه وظیفــه  
  فرمانبرداري از او برآمده بودند. 

  جهان سر به سـر گشـته او را رهـی؛   
  

ــاه،    ــی پایگ ــی را یک ــر یک ــن ه   از ای
  که تا هر کـس انـدازه ي خـویش را،   

  

ــی؛      ــا فرهــ ــدار بــ ــته جهانــ   نشســ
  )1/44: 1366(فردوسی،                   

  ســـــزاوار بگزیـــــد و بنمـــــود راه؛  
ــیش را.  ــم و بــ ــد کــ ــد؛ بدانــ   ببینــ

  )1/43: 1366(فردوسی،                  
هـا ندانـد،   این که بعد از موفقیت، دیگران را فراموش نماید و خود را مدیون الطاف آن

آنهـا [افـراد   «بلکه خور و خواب و آرام مردم را از خود بدانـد، قضـاوتی غیرمنصـفانه بـود.     
تحقیـر آمیـز یـا    هاي از خـود راضـی،   داراي اختلال شخصیت خودشیفتگی] اغلب نگرش

  )DSM-5) ،1393 :1012» دهند.منش نشان میارباب
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  عدم درك احساسات و نیازهاي دیگران و فقدان همدلی: -
کننـد و در تشـخیص   افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته عموماً همدلی نمی«

: DSM-5) ،1393» دادن امیال، تجربیات ذهنـی و احساسـات دیگـران مشـکل دارنـد.     
شید درکی از احساس دیگران نداشت و بدین دلیل موبدان که افراد سرشناس ) جم1012

کشور بودند، در برابر او سر به زیرافکندنـد و بـه جـاي نصـیحت پادشـاه و راي زدن بـا او       
  جسارت چون و چرا گفتن را نداشتند. 

ــه موبـــدان ســـرفکنده نگـــون؛      همـ
  

  چــرا کــس نیارســت گفــتن، نــه چــون
  )1/45: 1366 (فردوسی،               

با چنین تفاخري که جمشید داشت، طبیعی است کـه نتوانـد، دیگـران را درك کنـد.     
دیـد. پـس   خـوار خـوان خـود مـی    معنی بود. او همـه را جیـره  براي او تواضع و همدلی بی

جمشید نه تنها مغرور بلکـه مسـتبد   «پنداشت. معنی میاعتراض و انتقاد از خودش را بی
دهـد. از خصوصـیان   زیرا در گمراهی خود به حرف احدي گوش نمـی تمام عیار هم هست 

: 1373ندوشـن،  (اسلامی» شود.ي او آن است که در آن چون و چرا جرم شناخته میدوره
86(    

بارزترین ویژگی که افراد داراي اعتماد به نفس واقعی را از افراد داراي اعتماد به نفـس  
ي عزت نفس دفاعی حساسـیت  مشخصه«است. کند، قدرت شنیدن انتقاد دفاعی جدا می

(کار، » ي نامناسب در برابر انتقاد است.فوق العاده نسبت به انتقاد... و واکنش پرخاشگرانه
) گرچه ممکن است افراد مبتلا به اخـتلال شخصـیت خودشـیفته ایـن را در     383: 1385

باعـث شـود کـه    انتقاد ممکن است این افـراد را ناراحـت کنـد و    «ظاهر نشان ندهند ولی 
اند. ممکن است آنهـا بـا حمـلات متقابـل     احساس کنند تحقیر، خوار، توخالی و پوچ شده

  )DSM-5) ،1393 :1012» اهانت، خشم یا معترضانه واکنش نشان دهند.
  
 رفتار و نگرشی متکبرانه و پر نخوت: -

بینـی باشـد در میـان    تکبر و غرور از صفات رذیله است و کسی که دچار خـود بـزرگ  
نابودي شخصـیت قهرمـان   «دهد. جمع محبوبیت ندارد و حمایت اجتماعی را از دست می

: 1386(یـاحقی و قـائمی،   » ها شایع اسـت. یا فرمانروا به تاوان غرور وي در جهان اسطوره
بینـد، غـرور   مانند و بلامنازع مـی پس از آن که جمشید خویشتن را فرمانروایی بی) «294
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انگـارد، بـراي خویشـتن مرتبتـی     ي جهان میو خور را همه کاره گیردسراپاي او را فرا می
آید و در پی آن تقـدیر  شود و همین دور شدن فره ایزدي از او را باعث میخدایی قایل می

: 1388(سرامی، » کند.ترین آفریدگان یعنی ضحاك ماردوش میاو را مقهور یکی از پست
سـبت بـه آن باعـث گردیـد، بـه خـود       ) جمشید در اوج خودشکوفایی بود و آگاهی ن687

  فریفته گردد و همین فریفتگی باعث سقوطش شد. 
ــد    ــی بنگری ــت مه ــه تخ ــک، ب   یکای
  منــی کــرد آن شــاه یــزدان شــناس؛

  

ــد.    ــی، جــز از خویشــتن را ندی ــه گیت   ب
  ز یـــزدان بپیچیـــد و شـــد ناســـپاس.

  )1/44: 1366(فردوسی،                   
 اعتقاد به حسادت دیگران: -

-داستان فشرده ابیاتی دال بر این ملاك تشخیصی در رفتارجمشید دیده نمیدر این 
تاثیر نبوده و از سوي دیگر اگر این نشـانه  گمان موجز بودن کلام در این مورد بیشود. بی

سازد. چرا که افـراد داراي  در رفتار جمشید هم دیده نشود، خودشیفتگی او را منتفی نمی
 8نشانه باشند که در رفتار جمشـید   5نشانه داراي  9از اختلال خودشیفتگی، کافی است 

  نشانه قابل اثبات و بررسی است.
همتاست. افسـوس کـه   دوران طلایی که جمشید به وجود آورد در سراسر شاهنامه بی

دانسـت،  به فریب اهریمن از راه به در شد و به عقوبت تکبر و این که خود را خداگونه مـی 
بدبختی آن است که بهـاي گنـاه فرمـانرواي    «را گرفتار ساخت. هم خود و هم مردم ایران 

نادان را باید نه تنها خود او، بلکه همه مردمش در طـی مـدتی دراز بپردازنـد و از ایـن رو     
) 86: 1373(اسـلامی ندوشـن،   » گردند.ایرانیان به استیلاي هزار ساله ضحاك محکوم می

دهد و معتقـد اسـت   ابلیس نسبت می در تاریخ طبري گمراه شدن جمشید را نویسنده به
اگر تو فرزند آدمی بودي، ترا نیـز  «هاي ابلیس این گونه جمشید را از راه برون برد. دمدمه

مرگ و بیماري بودي تو خداي آسمان و زمینی. تو خویشتن را همی نشناسـی. ایشـان را   
د را بـه  ) دکتـر صـفا نیـز گمـراه شـدن جمشـی      91: 1374(بلعمی، » بگوي تا ترا پرستند.
جمشید در اواخر عهد خود به فریب اهریمن از راه بیـرون شـد...   «دهد. اهریمن نسبت می

  )  244: 1390(صفا، » و پس از گسستن فر گرفتار ضحاك تازي گشت.
آنگاه که جمشید خویش را خداي خواند، فره ایـزدي  «خوانیم که در پایان داستان می

درآکند. از آن روي که در هنر خود را با خداونـد  از او دور شد و جهان را هنگامه و آشوب 
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) 1/272: 1386(کـزازي،  » سنجیده بود و برابر نهاده بود، به شکست و ناکامی دچار آمـد. 
گسست؛ زیرا کـه فـر    اواحساس خداگونه فر ایزدي از  آن و جمشید در پی نخوت و تکبر 

استان عبارت بود از موهبتی ي پادشاهان نیک بود. فر در اصطلاح ایرانیان بایزدي شایسته
گرفـت و او  اهورائی که از طرف اهورا مزدا به هر کس کـه مـورد عنایـت بـوده تعلـق مـی      

به دلیل همـان نخـوت و تکبـر     )354: 1370(عفیفی،نمود. شایسته شاهی و پیغمبري می
هاي مذمومش، جهان را آشوب و هنگامه فره ایزدي از جمشید دور شد. همزمان با اندیشه

گرفت و شهریاري چون او که هم موبد بود و پارسا، عاقبت به بادافره ناسپاسی نسـبت   فرا
  ترین مرگ شاهنامه جان سپرد.به یزدان، به فجیع

  
  نتیجه گیري:

توان همانند جمشـید  العاده، کسی را نمیهاي خارقدر سراسر شاهنامه با وجود انسان
ها، تلاش براي رسیدن بـه هـدف   تواناییباهوش و ذکاوت یافت. تمرکز در به کار انداختن 

مطلوب، رفتار سازگارانه و ابتکاري در برخورد با محیط، بیانگر قدرت هوشمندي اوست. او 
نگریسـت. بیشـتر مسـاله مـدار و     همچون افراد خودشکوفا به نحوي عینی به زنـدگی مـی  

حدي کـه کسـی را   خلاق بود. موفقیت او در کارها به او اعتماد به نفس فراوان بخشید. به 
دید. باور خودکارآمدي قوي بر انعطاف شخصی او تـاثیر منفـی گذاشـت.    همتاي خود نمی

آمیز او احساس خود ارزشی نیرومندي از خود پیدا کرد. عزت نفس دفاعی به صورت توهم
داد. عاقبت به خود فریفتـه شـد و بـه فخرفروشـی پرداخـت. خـود را       نظیر جلوه میرا بی

و قابل تحسین یافت و این افکار او را دچار اخـتلال خودشـیفتگی کـرد. او    موجودي مجزا 
دید. فخرفروشـی او بـر مـردم بـازخورد     نظیر میآل و بیي خود را ایدهمغرورانه خودانگاره

منفی داشت. مردم از اطراف او پراکنده شـدند و از سـوي دیگـر چـون خـود را بـا یـزدان        
ور شد. همزمان جهان را آشوب و هنگامه فـرا گرفـت و   سنجیده بود، فره ایزدي نیز از او د

تـرین  شهریاري چون او که هم موبد بود و پارسا، عاقبت بـه بـادافره ناسپاسـی، بـه فجیـع     
  مرگ شاهنامه جان سپرد. 
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هـاي  ) از رنگ گل تا رنـج خـار، شـکل شناسـی داسـتان     1388سرامی، قدمعلی ( -

 شاهنامه، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.



  »شاهنامهبا توجه به متن جمشید در » نارسیسیم«بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «
____________________________________________________________________________________________	 	

٣٩

ررسی وجوه اشتراك و افتراق جمشید و یمه در شـاهنامه  ب) «1394سرمد، زهره ( -
فصل نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشـهد،  » و اوستا

 . 160-141، صص 4ي ، شماره2ي دوره
 ) آسیب شناسی روانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد. 1373شاملو، سعید ( -
شناسـی تفـاوت هـاي فـردي، چـاپ اول،      ) روان1384شمس اسفندآباد، حسـن (  -

  تهران، انتشارات سمت.
، 2و1) تاریخ روانشناسی نوین، جلـد  1372شولتز، دوان پی و سیدنی الن شولتز ( -

 سیف و دیگران، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد.  اکبرترجمه علی
) حماسه سرایی در ایران، چـاپ پـنجم، تهـران، انتشـارات     1390( صفا، ذبیح االله -

 فردوس.
شناختی در هنر و ادبیات، چـاپ سـوم،   ) تحلیل هاي روان1384صنعتی، محمد ( -

 تهران، نشر مرکز.
مجموعـه مقـالات)   ) ادبیـات و تحقیـق ادبـی (   1382صنعوي، قاسم و همکـاران (  -

ترجمه قاسم صنعوي و دیگران، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسلامی.  

) روان شناسی در خـدمت معلمـان، شخصـیت و اخـلاق، ج     1385فونتانا، دیوید ( -
  ي فرهنگی منادي تربیت.دوم، چاپ سوم، تهران، چاپ موسسه

، مجموعـه مقـالات   »شـاهنامه  هـاي اسـاطیري  شخصیت) «1370( عفیفی، رحیم -
فردوسی و شاهنامه، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، تهران، انتشـارات مـدبر،   

  .  358-347صص
هـاي انسـان،   ) روانشناسـی مثبـت علـم شـادمانی و نیرومنـدي     1385کار، آلان ( -

ي حسن پاشـا شـریفی و جعفـر نجفـی و بـاقر ثنـایی، چـاپ اول، تهـران،         ترجمه
 انتشارات سخن. 

هـاي شخصـیت، ترجمـه    ) نظریـه 1387ر، چارلز. اس و مایکل اف. شـی یـر (  کارو -
  احمد رضوانی، چاپ دوم، تهران، چاپ نشر. 

، چاپ ششم، تهـران، سـازمان   1ي باستان، ج) نامه1386( الدینکزازي، میرجلال -
 ها.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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ي، چــاپ پنجم،تهــران، هــاي فــردشناســی تفــاوت) روان1374گنجــی، حمــزه ( -
 انتشارات بعثت.

ي روان ) درسـنامه 1387محتشمی، جمیله، عباس علی مددي و فاطمه توغـانی (  -
 شناسی فردي و اجتماعی، چاپ اول، تهران، چاپ سالمی.

شناسـی،  ي روان) لغـت نامـه  1365منصور، محمود و پریرخ دادستان و مینـا راد (  -
  چاپ اول، تهران، انتشارات ژرف.

ي محمد کلباسـی و  هاي کلاسیک، ترجمه) ادبیات و سنت1376گیلبرت (هایت،  -
  مهین دانشور، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.

نقـد اسـاطیري شخصـیت    «ي ) مقاله1386یاحقی، محمد جعفر و فرزاد قائمی (  -
ي ادبیـات و  ي ادب و زبـان، دانشـکده  ، نشریه»جمشید از منظر اوستا و شاهنامه

ي بیست و یکم، پیـاپی هیجـدهم، بهـار    ي جدید، شمارهمان، دورهکرعلوم انسانی
 .305-273، صص 86

کاوي و ادبیات، دو مـتن، دو انسـان، دو جهـان، چـاپ     ) روان1374یاوري، حورا ( -
 اول، تهران، انتشارات تاریخ ایران.

  


